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  چكيده
شناخت نسبي خداوند  ،دعا شرط اجابتو  است انسان، بندگي، عبادت و عبوديت آفرينشِ ةفلسف

و  دعادستگاه الوهيت رارتباط قلبي باههر توجهي به سوي خدا،  ؛دعا است بهو توجه نسبي 
 ايش بهني گرددنمودار مي دعادر  با خالق برقراري ارتباط انسان ةين نحوترقوي .است عبادت

اشخاص شاهنامه در  ،باشد هكاربرد داشتشاعران ساير  بيش از شايد فردوسي معناي مناجات نزد
گشايي عالي سائيده، با تضرع خواهان بازدر خلوت پيشاني بر درگاه باري ت ،پس از تطهيرتنگنا 
 زيده،خلوت گي خود با خدا، ايانديشيدن به خواستهگاه بدون و  گردندمي مشكلات خوداز  گره

 در دعا تصريح به استجابت دعا شده است. بعضي دعاهادر پايان  در شاهنامه كنند.ابراز بندگي مي
هاي در شاهنامه از منظر نيايش است كنكاشي هاين مقال. است تنوعشاهنامه از نظر محتوايي داراي 

  .است خداشناسي در شاهنامه صورت گرفتهبا هدف شناخت  كه آن
  عبادت ،شاهنامه، دعا، نيايششناسي خدا: واژگان كليدي
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  مقدمه   
لا نس او الا نَلقت الجِخّ ما و«عبوديت است: عبادت و ،آفرينش انسان، بندگي ةفلسف   
ةرستش نوعي رابطپ« و انس را جز براي پرستش و بندگي نيافريدم.ن ج) 56 (ذاريات/ »يعبدونل 

 (مطهري، ».كندت كه انسان با خداي خود برقرارمياسگزارانه و سپاسگرانه ستايشخاضعانه، 
تسُبح لَه السموات السبع «كنند. را پرستش مي ،هستي يگانة معبود ،موجودات همة) 82: 1362

هنَّ و إن من شيَيٍ إلا يسبح بحمده و لكن لا تَفقهَونَ تسَبيحهم انّه كانَ حليماً والارَض و من في
مشغولند و موجودي  ،است به ستايش هفت آسمان و زمين و هر چه در آن) 47أسري: (» غَفوراً

ها را كن شما تسبيح آنل .است مشغول خداوند تسبيح و ستايشبه كه  آن مگر نيست در عالم
هاي هستي همه رو به سوي پديده يد. همانا او بسيار بردبار و آمرزنده است.نكنميدرك 

 .خداوند دارند وبا دعا و نيايش از مبدأ پر فيضش تقاضاي نزول بركات دارند

از ثري تا به ثريا به عبوديت او
  

همه در ذكر و مناجات و قيامند و قعود  
  )432: 1383(سعدي،                                 

داراي  نماز و روزه چون اًتذاو است  بهترين عبادت دعا از منظر قرآن و روايات معصومين   
شدن حاجات دنيا  برآوردهو موجب هاي زندگي وسيلة گشايش گره اًسبب و است اجر و پاداش

 ، بيشترسؤال شدآورده است از امام محمد باقر شيخ طبرسي  )2:338ج ،1390،كليني(. و آخرت
 "بريعباده الكُ يفضل هعاءاَكثره الد"قرآن خواندن افضل است يا بيشتر دعا كردن؟ فرمودند

 ، دعاهاتاز روايبعضي ) 1384،182، طبرسي( .دعا عبادت برتر است ،بيشتر دعا كردن افضل است
قضاء ولو الدعاءيرد ال«: فرمايدامام صادق مي ؛دانندمي الهيتغيير قضا و قدر در توانايي عاملرا 
  .راز و نياز با خالق يكتا باز تابندة روان انسان است )85: 1377،محمدي ريشهري( »م ابراماراب

با روحي سرشار  سزاوار پرستش دانسته، را تنها ذات ذوالجلالش پادشاهان شاهنامه و پهلوانان
 بروز باشخاص، ا اين ؛دكننراز و نياز مي با وي ضعانه، خادست به دامن لايزال زده، از معنويت

 هاين مقالبرند. پناه مي هستيأ به مبد به اميد حلّ مشكلات خود، هاها و نگرانيمشكلات، ترس
هاي شخصيت شناسيخداوهي شناخت خودآگا ومحك ايمان  جهتدر  است كوششي
  .شاهنامه
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   اسلام درمناجات  دعا و   
واقع شدن،  يعني وجود دارد )اوندتغيير راي خد(بداء  هلأدعا مسمضاف بر تفكر شيعي، در   

سپس داشته، ا ارادة آن را گوئي خداوند ابتد ،هدياموري كه وقوعشان قطعي به نظر رس خلاف
امام  وفات اسماعيل و امامت امامت اسماعيل پس از امام صادق و، خبراز راي خود بازگشته

عظَم االله بمثل ما "ق(ع) موسي كاظم از مصاديق بداء هستند. درباب اهميت بداء از امام صا
اولين كسي كه به ريشة مشترك بداء و دعا پي برد  )200، 1ج:1390،  ي ن ي ل ك( روايت شده "البداء

   )199: همان(صدر المتألهين بود. 
ج البلاء ادفعَوا اَموا«د. نمواز رسيدن بلا پيشدستي  بايد پيش وطرف كنندة بلا است. دعا بر   

(نهج .ن كه شما را در خود فرو بردبا دعا بلا را از خويشتن دفع كنيد، پيش از آ» لبلاءبدعاء قبَل ا
 )146 ح:1379البلاغه،

اسمع دعائي اذا «كاربرد يافته: » مناجات«و » ندا«، »دعا«در آغاز مناجات شعبانيه، سه واژة 
لياَقبِْلْ عو ،ُتكيذا ناددائي ان عاسْمو ،ُتكوعد ،ُتكيذا ناجگاه  اى خداى من! بشنو دعايم را، آن» ا

گاه كه با تو  كنم و رو به من آر، آن گاه كه تو را ندا مى خوانم؛ بشنو ندايم را، آن كه تو را مى
   )1377(قمى،. كنم مناجات مى

 از خداوند يشخوهاي ستهخوا و طرح به تضرع و زاري مؤمنان قرآن، آيات بسياري از در   
» أُجيِب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ فَليْستجَيِبواْ لي وليْؤْمنُواْ بيِ لعَلَّهم يرْشدُونَ« .اندشدهت دعو
، پس دعوت مرا بپذيرند و كنما هنگامي كه مرا بخواند اجابت ميدعاكننده ر دعاي )186/(بقره

، زيرا بالاترين گاه دوست، منزلت دارددعا و تضرع، دردر .راه يابند، شايد ورندبه من ايمان آ
 كند و نشانة خشوع و نرمي دل است و دليل براخلاص هيجان و عشق در اين مقام بروز مي

چون تضرع را بر حق قدرهاست«
  

» آن بها كĤن جاست زاري را كجاستو 
  )1617: دفترپنجم،1390مولوي،(                

كه  ييدعاي غير وارده) دعامطلق (عاي دالف: است  هوندرخواست حاجت از خداوند دوگ   
اي ب: دع شودگذاشته ميدر ميان با خدا  هر شكل وزبان  هر ها بهها و نيازخواسته در آن
يا ادعية اين قسم دعا را وارده  رسيده باشداز معصومين  آن كلماتالفاظ و  كهدعايي ، مأثور

   بعضي  براياما  ؛شودمي خوانده ني معلومدر وقت مخصوص و در مكا مأثوره گويند كه بعضي
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با خداوند را بايد  گوشيوة حاجت خواهي و گفت از دعاي مأثور .تعيين نشده است ديگر مكان
در دعاي مأثور محصور و با خداوند پرداختراز و نياز  بهبا هر زبان  آموخت و درهرجا و

  .دشن
هم دعا از تو اجابت هم زتو «
  

 ت هم زتوايمني از تو مهاب 
 )692دفتر دوم، :1390مولوي،(                      

 و نياز كردنراز  و با كسي نجوا به معني از ريشة نجو (نجا)، باب مفاعله،مصدر  :مناجات   
و  )27، 7ج :1352،شىقر(» .با ديگرى گفتن خصوصى سخنگوشى سخن گفتن، راز گفتن و  در«

با صفاي قلب و رقت كه در خلوت  ،است پروردگار راز و نياز بنده به درگاه در اصطلاح
با تاريخ انسان تاريخ مناجات  گيرد.استغفار و جلب ياري و ترحم انجام مي احساس، براي

مناجات ، در ادبيات دينى ،اندبوده حضرت آدم وحوا نخستين نيايشگران هدو گفته ش پيوند دارد
آن اب و شرايط روحى خاصى بر و آد ودشمربوط مينجوا و سخنان خصوصى انسان با خدا  هب

 هت تسكين دل و تشفي خاطرج ،خواستهانديشيدن به دون بدر مناجات  گرنيايش حاكم است.
 در. دكنميابراز بندگي و عبوديت پرداخته، ده به راز و نياز زيخلوت گلحظاتي با خداي خود 
  .دبت دارقرا با تعريف مناجات از ساير واژگان بيش متون ادب فارسي نيايش

نيايش بر وزن «در برهان قاطع  كندبيان مي با خدا در حالت اضطرار را نسانارابطة  :نيايش   
آن «) 224 :1344(تبريزي، آمده. »از روي تضرع وزاري.يي ودعا ش، به معني آفرين و تحسينستاي

يايش ، نسازد يجاد نموده و كشش برقرارانس ا ةحالت روحي كه ميان انسان و معبودش رابط
 هاي شب يا صبح گاه،در نيمهلحني نرم و ملايم  با نيايش )117: 1372(نوريها،» شود.ناميده مي

الاَ بذكراالله تطَمئنَ «. استا هد. و اطمينان بخش دلريگپس از انجام طهارت صورت مي
   يابد.ها آرامش مي) همانا با ياد خدا دل28(رعد: » اَلقلوب

روحاني سيت مانع از شركت در فضاي ناي است كه جبادت مقولهع و چون ايمانهمنيايش    
ي معنوي تردان حركنگام اوج گيري روح و احساس چون متوانند هنيز مي زنان لذا«نيست، آن 
از درخواست حل  كه است ن تأييدي بر اين مدعاحضور زنان نيايشگر در قرآ ؛ه باشندداشت

رسد. به گفته انيشتين: به حاجات روحي ميه، دش دنيوي آغاز هاي مادي ومشكلات و رفع نياز
حس  راطبيعت ماوراي شكوه  تجلي ه،بردآمال و اهداف بشري پي  حقارته در اين حال فرد ب
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  )19: 1385(واعظي نژاد،  .»دنمايمي
  

 شاهنامه درمناجات    

، نامهشنياي. روندبه شمار مي غنائيادبيات احساس و عواطف در زمرة  أبا منش هامناجات   
گنجينة با  و فارسي زبان هاي ثابت ميراث هزار سالةاز بخش...  وتعالي حق، ذكرنامهمناجات

        مناجات .هستند خالق و مخلوق ميان نجواهاي عاشقانه تكلفبيان بي و معارف ي ازارزش
      در ت، سرشار دعا و مناجا هاينمونه وها نيايشفارسي گنجينة زيباترين ادبيات  يهانامه
ميان آثار در  است.انساني  آموزشو انش الهي ، دتربيتيمعارف بزرگي از بخش گيرندة بر

  .باشدو راز و نياز همراه ن كه با ستايش، نيايشست كمتر اثري اكلاسيك فارسي 
به اين  ديگران بيش از عطارميان  آناز  اند،سرودهزيادي هاي مناجاتگوي شاعران فارسي   

پهلوانان  .نيايش را در معني مناجات به كار برده است همهفردوسي بيش از  وپرداخته  همقول
 تواناييعلاوه بر هاآن ،كنندآغاز ميبا ستايش و نيايش  خود راكلام  ،شاهنامهپادشاهان و

 كه در همة موارد در لحظات حساسنه تنها و  ندتمعنويشار از سربلند وجسمي داراي روحي 
ذات  جزكسي  و د،ننهمي شآستانبر رسعاشقانه و خاضعانه  ،زدهيزال مطلق لادست به دامن 

ترين گاه ساده ؛مانندمياز ياد او غافل ن و تكريم ندانسته،سزاوار پرستش  را، ذوالجلال
از  ،ي نبردهاانان در صحنهپهلو دعا و مناجاتمطلوبشان نياز به درد دل با پروردگار است، 

در خلوت، دور از چشم ، تنگنا هنگامكه  است و مناجات شاهنامه، هاي دعاترين نمونهزيبا
گشايي گره از ئيده، با تضرع، خواهان بازلي سااپيشاني بر آستان باري تع ر،تطهي پس از اغيار

را به درگاه خداوند  يابي به اين فروغكشف آتش، راه هوشنگ پس از .گردندمي خود مشكلات
 .گويدشكر مي

ن آفرينجهاندار پيش جها«
 و را فروغي چنين هدبه دادكه ا

  

 همي كرد وخواند آفريننيايش  
همين آتش آنگاه قبله نهاد 

  )34: 1،جهمان(                                

      دعا او  براي سلامتي و موفقيت ،گ با ضحاكبراي جن فريدون راهي شدنهنگام فرانك    
  .دكنمي
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فت زنهار من به يزدان همي گ«
بگردان زجانش بد جادوان 

  

 را اي جهاندار منو سپردم ت 
 »بخردانگيتي ز نا بپرداز

  )65: 1،ج همان(                                      
  

  دعاهاي پهلوانان   
  .دكننيايش ميتطهيرنموده به همراه گشتاسب، يار پس از شكست تورانيان اسفند :اسفنديار   
 به آب اندر آمد سرو تن بشست«

 واران بخواستيكي جامه سوگ
 نيايش همي كرد خود با پدر

  

 درست جهانجوي شادان دل و تن 
 داد و راست بيامد بر داور

 »برآن آفرينندة دادگر
  )163- 164: 6،ج همان(                         

  كند.مينيايش  ه درگاهشبخداوند را ستوده.ان اول وخ قوفيها و تكشتن گرگ يار پس ازاسفند
 همي گفت كاي داور دادگر«

 تو كردي تن گرگ را خاك جاي
  

 تو دادي مرا هوش و زور وهنر 
 »تو باشي به هر نيك و بد رهنماي

   )171: 6،ج همان(                                    

  .كنندخداوند را ستايش مي ،ان سوموكشتن اژدها در خ ازاسفنديار و سپاهيانش پس 
 كوند پابيامد به پيش خدا«

 همي گفت كاين اژدها را كه كشت
 سپاهش همه خواندند آفرين

  

 همي گشت پيچان و گريان به خاك 
 ار پشتگر آنك بودش جهاندم

 »همه پيش دادار سر بر زمين
    )176: 6،ج همان(                                   

  .گويدشكر مي جادو، خداي هستي بخش رازن  كشتنهنگام ان چهارم ودر خ اسفنديار
 چنين گفت كاي دادگر يك خداي«

 يابجستم هم اكنون پري چهره
  

 مابه كوه و بيابان توي رهن 
 »ياي زو مرا بهرهابه تن شهره

   )178: 6،ج همان(                                    
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  .ستايدمي، به خاطر نيرو وتواني كه به او بخشيدهرا  پروردگار ن پنجم،وايار در خاسفند
 چنين گفت كاي داور دادگر«

 تو بردي پي جادوان را زجاي
  

خداوند پاكي و زور وهنر  
 »ام رهنمايتو بودي برين نيكي

   )182: 6،ج همان(                                    

  گردد.پس از برده شدن به كاخ افراسياب، خواهان انتقام از گرگين ميبيژن  :بيژن
 خواهي مگر كين منزگرگين تو«

 كه او بد مرا بر بدي رهنمون
  

 برو بشنوي درد و نفرين من 
 »همي خواند بر من فراوان فسون 

)  5:22،ج همان(                                       

  ن بستاند.خواهد دادش را از بيدادگرابيژن پس از دريافت پيام رستم، ازخداوند مي
 بده داد من زآنك بيداد كرد«

 مگر باز يابم بر و بوم را
  

 تو داني غمان من و داغ و درد 
 »نمانم به ننگ اختر شوم را

)   70: 5،ج همان(                                    

  ورت بر حق بودن، پيروز گردد.خواهد در صبيژن پيش از جنگ با هومان از پروردگارش، مي
 اگر داد بيني همي جنگ منا«

 ز من مگسل امروز نوش مرا
  

 بر اين كينه جستن بر آهنگ منا 
 »نگه دار  بيدار و هوش مرا

)   130: 4،ج همان(                                    

  گردد.دگي روان هومان به روان سياوش مي، خواستار بنكشتن هومان بيژن در پي
 به كين سياوش بريدمش سر«

 روانش روان ورا بنده باد
  

 به هفتاد خون برادر پدر 
 »به چنگال شيران تنش كنده باد

)    131: 5،ج همان(                                   

  كند.، از خداوند گله ميهومان و نستيهن)، در جنگ( شادرانپيران هنگام كشته شدن بر :پيران
 همي گفت كاي كردگار جهان«

 كه بگسستي از بازوان زور من
 دستم نهانه همانا كه با تو ب 

 چنين تيره شد اختر و هور من
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 چو نستيهن آن شير شرزه به جنگ
 كرا يابم اكنون بدين رزمگاه

  

 جوان دلاور سوار هژير
 »د سپاهبه جنگ اندر آورد باي

)   5:137،ج همان(                               

آيند دست به دعا شود كيخسرو با سپاهيانش به ياري گودرز ميپيران هنگامي كه متوجه مي
  خواهد در صورت كشته شدن افراسياب، جان او را نيز بگيرد.برده، از خداوند مي

 گاهاب اندرين كينهگر افراسي«
 بدين رزمگه كشته خواهد شدن
 روا باشد ار خسته در جوشنم

  

ابا نامداران توران سپاه  
 سر بخت ما گشته خواهد شدن
 برآرد روان كردگار از تنم

)     168-169: 5،ج همان(                           

نابود خواهد كرد  ش راكنند، شغاد دودمانلام مياعبه زال  اختر شناسان هنگام تولد شغاد، :زال
  ها بگرداند.خواهد، خوشبختي نصيب آنو زال از خداوند مي

 به يزدان چنين گفت كاي رهنماي«
 به هر كار پشت و پناهم توي
بجز كام و آرام و خوبي مباد 

  

 تو داري سپهرِ روان را به پاي 
 نمايندة راي و راهم توي

 »كرد آن سپهبد شغاد ورا نام 
)    324-325: 6،ج همان(                            

پروردگار  ازمجروح  فرار كرده، با تنجنگ با اسفنديار به بالاي كوه  يندر اول رستم :رستم
  .ها را از او دور بگرداندكند بديدرخواست مي

همي گفت كاي داور كردگار«
 زكوه گونه  تا خور برآمد بر اين

  

 بگردان تو از ما بد روزگار 
 »نيامد زبانش زگفتن ستوه

  )277: 6،ج همان(                                   

  نشيندبه مناحات با خداوند مي ،نگ اولدر جشكست از اسفنديار  هنگامرستم 
 همي گفت كاي داور داد و پاك«

كشان كين من  كه خواهد ز گردن
      

 ها شوم من هلاكگر از خستگي 
» كه گيرد دل و راه و آيين من

  )289: 6،ج همان(                                    
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  خواهد، اورا پيروز گردانداز خداوند مي، سهراباز  خوردن شكسترستم پس از 
و روي وسر وتن بشست بخورد آب«

 پيروزي و دستگاه همي خواست
  

ست آفرين شد نخبه پيش جهان  
 »نبود آگه از بخشش هور و ماه 
 )236- 235: 3ج (فردوسي،                          

  .كندميدعا  و رستگاري خودوس و ايرانيان كانجات كيبراي  ،دومان ورستم در خ
 خشنودي از رنج منهك گر ايدون«

 بپويم همي تا مگر كردگار
هم ايرانيان را ز چنگال ديو 

  

 يتي اكنده كن گنج منبدان گ 
 دهد شاه كاوس را زينهار
 »گشايد بي آزار گيهان خديو

  )93: 2ج ، همان(                                     

  :داندستايش نموده قدرتش را وابسته به او مي وم خداوند راسان ورستم در خ
 به يزدان چنين گفت كاي دادگر«

 كه پيشم چه شير و چه ديوو چه پيل
  

 تو دادي مرا دانش و زور وفرّ 
 »بيابان بي آب و درياي نيل

  )97: 2ج ، همان(                                     

 خود حتي اگر بيدادگر خواهدمياز خداوند  را ي بيدادگر، نابودجنگ با پولادوند دررستم 
  .باشد

كه اي برتر از گردش روزگار«
گرين گردش جنگ من داد نيست 

 ارم از دست پولادوندروا د
  

جهاندار و بينا و پروردگار  
روانم بدان گيتي آباد نيست 

 »گشايد زبندروان مرا بر
  )291: 4،ج همان(                                    

  پوزش از گناهان خود بيند، سربه آسمان ساييده، سام درشبستان زال را سپيد موي مي: سام
  خواهد.مي
امگناهي گران كردهاگر من «...

به پوزش مگر كردگار جهان 
اموگر كيش آهرمن آورده 

 به من بر ببخشايد اندر نهان
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چه گويم كه اين بچه ديو چيست  ...
  

» پلنگ و دو رنگست وگر نه پريست
  )139: 1،ج همان(                                  

  نمايد.، از پروردگار طلب ياري ميبا اعتراف به گناهاني فرزند، به البرز كوه رفته؛ سام، در پ
 همي گفت كاي برتر از جايگاه«

 گر اين كودك از پاك پشت منست
از اين بر شدن بنده را دستگير  

  

ز روشن روان و ز خورشيد و ماه 
نه از تخم بد گوهر آهرمن است

 »مرين پر گنه را تو اندر پذير 
  )143- 144: 1، ج همان(                           

  گردد:هنگام جدا كردن سر از تنش، در مناجات با پروردگار خود خواستار فرزند مي: سياوش
 سياوش بناليد با كردگار«
 يكي شاخ پيدا كن از تخم من 

  

 كه اي برتر از گردش روزگار 
 »ورشيد تابنده بر انجمنچو خ

  )151: 3ج ،همان(                                   

  گردد.كند مرده يا زنده به ميان سپاه ايران بازگستهم پس از كشتن فرشيدورد و لهاك، دعا مي
 همي گفت كاي روشن كردگار«

 سوزكي بيژن گيو را به دل
 كه گر مرده گر زنده زين جايگاه

  

 لشكر نامدارپديد آر زان 
 و گر نه دلاور يكي نيو را 

 »برد مر مرا سوي ايران سپاه
)   221: 5ج ،همان(                                    

 در صورت پيدا نشدن بيژن، جان او را خواهد،: هنگام گم شدن بيژن، گيو از خداوند ميگيو
  بگيرد

 دگار سپهرهمي گفت كاي كر«
 گر از من جدا ماند فرزند من

  

 تو گستردي اندر دلم هوش و مهر 
» روا دارم ار بگسلد بند من

)  36: 5ج ،همان(                                

  كند.گيو پس رفتن بيژن به جنگ هومان، براي سلامتي فرزندش دعا مي
 يكي سوي اين خسته دل بنگري  جهان داوريبه دادار گفت ار«
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 نسوزي تو از جان بيژن دلم
 به من باز بخشش تو اي كردگار 

  

كه زآبِ مژه، تا دل اندر گلم 
 »بگردان زجانش بد روزگار 

)  124: 5ج ،همان(                               

  كند.داشتن فرزندي نيكي شناس، شكر مي براي را گيو به درگاه خداوند
 به دادار گفت از تو دارم سپاس«
  

 تو دادي مرا پور نيكي شناس 
)   107: 5 ،همان(                                      

  پادشاهان:دعاهاي 
آورد و، ي انوشيروان ميشكوه خداوند را به ياد كسر ،هاي آملبيشه ، دركسري انوشيروان

  ستايد.بزرگي خداوند را مي
تويي آفرينندة هور و ماه«

 جهان آفريدي بدين خرّمي
 كسي كو جز از تو پرستد همي

  

گشايندة وهم نمايندة راه  
كه از آسمان نيست پيدا زمي 
» روان را به دوزخ فرستد همي

  )69: 8ج ،همان(                                      

  .خواهدمي گناهش را هاي شيرچين از خداوند پوزشدر بيشه آمدن پس از فرود :كاووسكي
بمانده به بيشه درون خوار وزار«

 همي كرد پوزش زبهر گناه
  

نيايش همي كرد با كردگار  
 مر اورا همي جست هر سو سپاه 

  )154: 2ج ،همان(                              

  .كند، طلب آمرزش ميوندخدااز  ،"شيرچين" هايبيشه در نجات پس ازكاووس كي
 پشيمان شدو درد بگزيد و رنج«
 همي رخ بماليد بر تيره خاك 

 چو بگذشت يك چند گريان چنين
  

 نهاده ببخشيد بسيار گنج 
 نيايش كنان پيش يزدان پاك 
 ببخشود بر وي جهان آفرين 
  )155: 2ج،همان(                                   

  گردد.در نبرد مازندران، به دعا نشسته خواهان پيروزي مي "چوپان"كاووس پس از مرگ كي
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به پيش جهاندار كيهان خداي«
 از آن پس بماليد بر خاك روي
 مرا ده تو پيروزي و فرهّي

  

 بيامد همي بود گريان به پاي 
چنين گفت كاي داور  راست گوي 
 به من تازه كن تخت شاهنشهي

  )120: 2(فردوسي،ج                                

  .كندمرگ مي درخواست، يده، ازخداوندرسبه آرامش  پس ازكشته شدن افراسياب،كاووس كي
 چنين گفت كاي برتر از روزگار«

 زتو يافتم فرّ و اورنگ و بخت
همان ...ورزتو خواستم تا يكي كينه ...

 سرو بالنده شد چون كمان
  

به هر نيكي آموزگار تو باشي  
بزرگي و ديهيم و هم تاج وتخت 
 به كين سياوش ببندد كمر
 ندارم گران گر سر آيد  زمان

  )378: 5(فردوسي،ج،                                

خداوند را ستايش  خسروكي ،همراه، گيو و فرنگيسبه  ،از جيحون عبورهنگام خسرو: كي
  كندمي
 درستبدان سو گذشتند هر سه«

 گرفت بدان نيستان در نيايش
  

 جهان آفرين را ستايش گرفت 
 »ن جوي خسرو سر وتن بشستجها

  )228:  3 ،ج همان(                                 

كيكاووس  گردندمي خواستار سياوش خواهيكين كيخسرو از فرامرز زال وهنگامي كه رستم، 
      از گردانندة سپهر در  و انجام آداب نيايش، پس از تطهير كيخسروو  و پيمان گرفتها از

  .جويدياري مي ،خواهي پدركين
چنين گفت كاي دادگر يك خداي«

 تو داني كه سالار توران سپاه ...
به بيداد خون سياوش بريخت 
 به كين پدر بنده را دستگير

  

 جهاندار و روزي ده و رهنماي 
نه پرهيز داند نه شرم گناه  

باران آتش ببيخت بدين مرز 
 ببخشاي برجان كاووس پير

  )14-15: 4ج (فردوسي،                             
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 د، افرست زمين را همراه فريبرز نزد كيخسروهنگامي كه رستم اسيران و غنائم جنگي توران 
  .نمايدخسرو پس از شكرگزاري به درگاه خداوند، براي رستم آرزوي تندرستي ميكي
 اي كرد بر من ستمكارهستم«

 سپاس از تو دارم نه از انجمن ...
  

 مرا بي پدر كرد با درد و غم 
 يكي جان رستم تو مستان ز من

 )266: 4،ج همان(                               

خبر پيروزي سپاه ايران، سحرگاه  شنيدن از هجير و ،خسرو پس از دريافت نامة گودرزكي
  .گرددخواستار پيروزي خود، مياز خداوند هاده، تطهير كرده، سر بر سجده ن

و بنهاد سرتايي شده پشتدو «
 فرهّي و پيروزي از او خواست

  

همي آفرين خواند بر دادگر  
 »بدو جست ديهيم و تخت مهي

  )141: 5ج، ،همان(                              

  .خواهداز خداوند؛ پيروزي حق را برباطل ميگلزريون در افراسياب با  جنگ در ،كيخسرو
برتر از دانش پارسا كه اي«
 اگر نيستم من ستم يافته 
 نخواهم كه پيروز باشم به جنگ 

  

جهاندار و بر هر كسي پادشاه  
 به كوره درون تافته چو آهن 
 نه بر دادگر بر كنم جاي تنگ 

 )293: 5،ج (فردوسي،                                

  .كندبا كردگار جهان نيايش و درد دل مي پس از ديدن گروي زره،خسرو كي
همي گفت كاي كردگار جهان«

 همانا كه كاووس بد كرده بود
 كه ديوي چنين بر سياوش گماشت

  

تو داني همه آشكار و نهان  
 به پاداش ازو زهر و كين آزمود 

 »ندانم جزين كينه بردل چه داشت
 )299: 5ج، ،همان(                                    

  .ستايدميرا پروردگار در خلوت  ،كرده ، شبانگاه تطهيرخسرو پس از شكست افراسيابكي
 زشبگير تا ماه بر چرخ ساج

 روردگار ـپ  ر ـب   ردـك  يـهم  شـستاي
 به سر بر نهاد آن دل افروز تاج 

 »از آن شادمان گردش روزگار 
 )323: 5ج، ،(همان                                    
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  .راهنمايي كندبه سوي افراسياب  او را خواهداز خدا ميخسرو كي افراسياب، هنگام فرار
كين بندة ناتوانهمي گفت«

و بيابان و آب همه كوه و رود 
يك خداي  مگر باشدم دادگر

  

 هميشه پر از درد دارد روان 
 نبيند نشاني ز افراسياب

 نزديك آن بد كنش رهنماي به
  )359: 5(فردوسي،ج،                              

  كنديمبا خداوند اين گونه نجوا ،اووس ونشستن بر تخت شاهييكخسرو پس از مرگ ككي
 سپهرهمي گفت كاي كردگار«

 ازين شهرياري مرا سود نيست
 زمن نيكوي گر پذيرفت و زشت

  

 فروزندة نيكي و داد و مهر 
 خداوند خشنود نيست از منگر 

 نشستن مرا جاي ده در بهشت
  )378: 5،ج، همان(                                   

از پيشگاه خداوند درخواست  ،در خلوت ،ز تطهير و پوشيدن جامة نو و سپيدپس اخسرو كي
  .ائل شودنمايند تا به فيوضات اخلاقي و معنوي نبراي آراستگي روح خود مي معرفت و بينايي

 را تا بباشم نيايش كنمو ت
 بگردان ز جانم بد روزگار ...

 بدان تا چو كاووس و ضحاك و جم
  

 ها فزايش كنمبدين نيكوي 
 همان چارة ديو آموزگار
 »نگيرد هوا بر روانم ستم

  )381: 5،ج همان(                                   

  برد. با گرسنگي به خداوند پناه مي ييرو در پس از گرفتاري در روم و رو گشتاسب
همي گفت كاي داور كردگار «

 نبينم همي اختر خويش بد
  

غم آمد مرا بهره زين روزگار  
 ندانم چرا بر سرم بد رسد

  )20: 6،ج همان(                                     

  من گرفتار نشود.كند به دست دشدر جنگ با تورانيان به فرماندهي كهرم، دعا مي لهراسب
به يزدان چنين گفت كاي كردگار«

نگهدار دبن و تن و هوش من 
توبي برتر از گردش روزگار  

همان نيروي جان وگر توش من 
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 كه من بنده بر دست ايشان تباه
  

 »نگردم تويي پشت و فرياد خواه
  )139: 6(فردوسي،ج                                 

  .ستايدفته، خداوند را ميريروزي بهرام چوبينه بر ساوه شاه، به سجده پس از شنيدن پ هرمز
 همي بود بر پيش يزدان يه پاي«

 بد انديش ما را تو كردي تياه
 چنان زار و نوميد بودم ز بخت

  

 همي گفت كاي داور رهنماي 
 تويي آفرينندة هور و ماه
 »كه دشمن نگون اندر آمد ز تخت

  )374:  8،ج همان(                                   

  .كند، به درگاه پروردگار نيايش ميبينهز سپاهيان بهرام چوگريپس از  خسرو پرويز
 بغلتيد بر پيش يزدان به خاك«

 پي دشمن از بوم برداشت
  

 همي گفت كاي داور داد و پاك 
 همه كار ز انديشه بگذاشتي

 )129: 9،ج همان(                               

    از درگاه پروردگار پيروزي سپاهش  ستار، خوابا بهرام چوبينه جنگهنگام رويز پسرو خ
  .گرددمي
ز آنجا سبك شد به جاي نمازو«

گر اين پادشاهي ز تخم كيان 
 پرستنده باشم به آتشكده

 تو پيروز گردان سپاه مرا...
  

همي گفت با داور پاك راز  
 بخواهد شدن تا ببندم ميان

 دده ورش جز ز شيرنخواهم خ 
 »به بنده مده تاج و گاه مرا

  )25: 9،ج همان(                                

  :نفرين
الانسانُ و يدع ُ«كندكند در مورد شر نيز نفرين ميگونه كه در مورد خير، دعا ميسان همانان

   )11(اسراء/ »خيَر وِ كانَ الانسانُ عجولاًبالشرّّ دعاءه بال
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  انعكاس نفرين در شاهنامه
شود سر به آسمان هنگامي كه كيومرث به كين خواهي سيامك آمادة رفتن به جنگ ديو سياه مي

  .كندسرشك از ديدگان فرو ريخته، ديو سياه را نفرين مي برده
برآن برترين نام يزدانش را«

 وزان پس به كين سيامك شتافت
  

 بخواند و بپالود  مژگانش را 
 »آرام و خفتن نيافت شب و روز 

  )31، 1:ج1373(فردوسي،                       

فرانك پس از آگاهي از پيروزي و پادشاهي فريدون، آداب نيايش را به جاي آورده، خداوند را 
  كند.ستايد و ضحاك را نفرين ميسعادت فرزندش مي به خاطر

 تن را بشست نيايش كنان سر و«
بر نهاد آن سرش پست بر خاك  

  

به پيش جهانداور آمد نخست  
 »همي خواند نفرين به ضحاك بر 
  ) 80: 1،ج همان(                                    

هنگام شكست و بازگشت سپاه ايران از توران و كشته شدن فرود به دست ايرانيان. كيخسرو با 
  كند.وس را نفرين ميتپردازد و به درد دل مي ،كردگار سپهر

ــوس ...« ــر ز ط ــان ب ــه گودرزي ــد ب  بدآم
ــون   ... ــانگير چ ــجه ــاد ت ــوذر مب  وس ن
  

ــوس    ــل وك ــاد و برپي ــرو ب ــرين ب ــه نف  ك
ــاد    ــكر مبـ ــيش لشـ ــوان پـ ــو پهلـ  چنـ

  )116: 4ج ،همان(                              

  كند.كيخسرو پس از شكست افراسياب، در جنگ اول، افراسياب را نفرين مي
 اكبماليد رخ را برآن تيره خ«

 مكافات كن بدكنش را به خون
  

چنين گفت كاي داور داد و پاك  
ديده را رهنمون توباشي ستم

  )279: 5 ج، ،همان(                             

  كند.شكست و فرار افراسياب در جنگ دوم، كيخسرو، ظالمان را نفرين مي پس از
تودادي مرا فروّ ديهيم و زور«

 ر كنكاره را دوزگيتي ستم
  

 تو كردي دل وچشم بدخواه كور 
ز بيمش همه ساله رنجور كن 

  )285: 5 ج، ،همان(                             
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 نتيجه

 ،، به رابطه انسان و خدا به شكل عبادتشاهنامهدر  ،هاي انجام شده مشخص گرديددر بررسي
ة دهد، همروي مي و همه چيز به فرمان خداوند و پرستش، توجه زيادي شده استنيايش 

دانند، خداپرست و يكتا پرستند و پيروزي خود را مديون خواست خداوند ميپهلوانان بزرگ 
  ها در دست اوست.هرچند به ظاهر خداوند نقش مستقيم ندارد ولي سرهمة رشته

 ،از نظر فراواني در يك سطح نيستندها موضوع نيايش و ي اشخاصهاوع خواستهدر شاهنامه ن
 نيز تنوع موضوعي بيشترياز  است كهيايش بيشترين نداراي  كيخسرو ،پادشاهان از ميان

بخش ه درگاه پرودگار نيايش نموده است. بيشتر ب در ميان پهلوانان رستم برخوردار است؛
ن مواجه كه اشخاص با آي است و دشوارهاي شاهنامه مربوط به شرايط سخت زيادي از نيايش

 مفهوم وبه دانندرا متصل به پروردگار مي شانپيروزي بدون استثناهمة اشخاص شاهنامه ، هستند
زنان  ،داننداعتقاد كامل دارند و اورا مسبب هر كاري مي "،وما رميت إِذْ رميت ولكَنَّ اللَّه رمي"
هاي شخصيت سهيم هستند.معنوي  تحركدي در اين در شاهنامه تا حدو ردانچون م نيز

 خود اترآورده شدن حاجدريافت نعمت و بها و پس از چيرگي بر سختيشاهنامه اغلب 
نظر  زاشاهنامه هاي دعا ؛پردازندسپاسگزاري ميبه  بر تن كرده جامة نو و سپيد، دهونمتطهير 
دعا در حق  ،صبر و پايداري تدرخواس ،درخواست هدايت الهي :تنوع هستنديي داراي محتوا

طلب  ،طلب هدايت ،طلب عفو ،اعتراف به تقصيرات و گناهان ،عجز و نيازاظهار ،فرزندان
رسيدن به  ا از دست دادن فرزند،ي ،درصورت شكست مرگ،خواست پيروزي، در، ياري

از بيدادگران، دعا  ، انتقامبا ستمگران نكردن همكاريكارها، در ،درخواست سلامت ،بهشت
درخواست پيروزي در صورت برحق  دعا براي ديگران، ن به هر شكل،بازگشت به وط براي

رسيدن به معرفت و بينايي و ترقي  ،گراندادستاني از بيدادبراي ، بختي بودن، دعا براي خوش
در پايان بعضي  شود.ه صورت گروهي در شاهنامه ديده مياز آن جمله است. انجام دعا ب روح

   نفرين در شاهنامه فراواني ندارد.به استجابت دعا شده است. دعاهاي بد و دعاها تصريح از 
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